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Abstract
The infallibility (‘iṣmah) of the Imams from the beginning of their 
birth is one of the most fundamental beliefs of Imami theology. At first 
glance, this belief appears incompatible with the foundations of Mullā 
Ṣadrā’s philosophy, because Ṣadr al-Muti’allihīn considers the human 
soul weak at its origin and introduces substantial motion (al-ḥarakat al-
jawhariyyah) as the cause of its gradual perfection. However, through 
a Ṣadra philosophical analysis, the infallibility of the Imams can be 
understood. The main question of this research is: how can one explain the 
infallibility of the Imams using the principles of transcendent philosophy 
(al-ḥikmah al-muta‘āliyah)? Using an analytical-argumentative method 
and based on theological and philosophical sources, this article shows that 
principles such as the gradation of existence (tashkīk al-wujūd), the unity 
of knowledge and existence (ittiḥād al-‘ilm wa al-wujūd), and substantial 
motion are well capable of providing a philosophical explanation of 
infallibility. The Imams are created at a level of intensity of existence 
such that they possess complete intuitive knowledge (‘ilm ḥuḍūrī) of 
good and evil, and for this reason, the commission of sin by them is 
impossible. This explanation, while responding to doubts concerning free 
will, discrimination in creation, and the Imam’s knowledge in childhood, 
has important implications for the individual and social upbringing of 
Muslims.

Keywords: infallibility, Imam, substantial motion, Mullā Ṣadrā, gradation of 
existence, intuitive knowledge. 
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چکيده
عصمت امامان از آغاز تولد، یکی از بنیادیترین باورهای کلام امامیه است. در نگاه نخست، این باور 
با مبانی فلسفة ملاصدرا ناسازگار مینماید؛ زیرا صدرالمتألهین نفس انسانی را در بدو پیدایش ضعیف 
م‌یداند و حرکت جوهری را علت تکامل تدریجی آن معرفی میکند؛ اما با تحلیل فلسفی صدرایی 
میتوان به عصمت امامان پی برد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه میتوان با استفاده 
از اصول حکمت متعالیه عصمت امامان را تبیین کرد؟ مقالة پیش رو با روش تحلیلی ـ استدلالی و 
بر پاةی منابع کلامی و فلسفی نشان م‌یدهد که اصولی مانند تشکیک وجود، اتحاد علم و وجود، و 
حرکت جوهری به خوبی قادر به تبیین فلسفی عصمت‌اند. امامان در مرتبه‌ای از شدت وجودی خلق 
شده‌اند که علم حضوری تام به خیر و شر دارند و به همین دلیل صدور گناه از ایشان ممتنع است. 
این تبیین ضمن پاسخ به شبهات مربوط به اختیار، تبعیض در خلقت و علم امام در کودکی، پیامدهای 

مهمی برای تربیت فردی و اجتماعی مسلمانان دارد.

کليدواژه ها: عصمت، امام، حرکت جوهری، ملاصدرا، تشکیک وجود، علم حضوری.

منوچهر شامی نژاد

تحلیلی فلسفی از عصمت امام بر اساس مبانی فلسفی ملاصدرا و پیامدهای تربیتی آن

/
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مقدمه و طرح مسئله

امامت در اندیشة امامیه مقامی الهی است و شرط اساسی آن، »عصمت« است. نه تنها امام باید از خطا و گناه 
مصون باشد؛ بلکه امکان صدور گناه از او ممتنع است. متکلمان امامیه این ویژگی را از بدو تولد امامان ثابت 
م‌یدانند )شیخ مفید، 1413ق، ص۳۵( و معتقدند که »عصمت« ویژگی جدا‌ییناپذیر امام است. فیلسوفان مسلمان 
ـ از فارابی و ابن سینا گرفته تا سهروردی و ملاصدرا ـ به بیان ضرورت وجود پیشوایی معصوم )به معنای مصون 
از خطا و لغزش( پرداخته و آن را با مبانی فلسفی خود اثبات کرده اند. فارابی در آءار لها یدملانة فلاالضة و دیگر 
آثارش، به جای اصطلاح »امام معصوم«، از »الرئیس الاول« یا »الرئیس الفاضل« سخن میگوید. او ریاست 
جامعه را ویژة فردی میداند که قوة نظریاش به عقل فعال متصل باشد و در عمل، قوای خیالی و عملیاش 
واژة  به معنای نوعی عصمت عقلی و اخلاقی است؛ هرچند  اوصاف، در حقیقت  این  نکند.  پیدا  انحرافی  هیچ 
الهیات شفاء، در بحث  نیز در  ابن‌سینا  )فارابی، 1995م، ص107ـ121(.  به کار نم‌یبرد  را صریحاًً  »عصمت« 
»الرئاسة« یا »النبوة«، معتقد است که رهبر دینی ـ سیاسی باید برخوردار از عقل نظری و عملی کامل و دارای 
ملکه ای باشد که او را از خطا بازدارد )ابن سینا، 1404ق، ص435(. سهروردی بر این باور است که »ولیّّ« یا 
»حیکم متألّهّ« کسی است که از نور عقل فعال و انوار قاهره بهره مند باشد و همین اتصال، او را از گناه و خطا 
بازمیدارد )سهروردی، 1375، ج3، ص178 و 189(. ملاصدرا در فسلأاار عبرلأاة و فمایتح بیغلا، بحث امامت را 
ذیل بحث نبوت و ولایت طرح میکند. او با مبانی فلسفی خاص خود )حرکت جوهری، تشکیک وجود، و اتحاد 
عقل و عاقل و معقول( استدلال میکند: امام باید انسانی کامل باشد که به مرتبة عقل بالفعل رسیده و مظهر 
اسمای الهی است. بنابراین، فیلسوفان مسلمان نیز از مسئلة عصمت امام غافل نبوده اند و به صورت فلسفی و 

کلی به این مسئله پرداخته اند. 
با توجه به اینکه در فلسفة صدرایی نفس انسان در بدو پیدایش ضعیف است و با حرکت جوهری به کمال 
میرسد. این پرسش پدید میآید که اگر نفس هر انسانی از ضعف به اشتداد حرکت میکند، پس چگونه امامان 
از همان کودکی معصوم اند؟ آیا این باور با ساختار فلسفی حکمت متعالیه ناسازگار نیست؟ چگونه میتوان با 
مبانی ملاصدرا مسئلة عصمت امام را به طور عقلانی تبیین کرد؟ آیا عصمت نوعی تبعیض در خلقت است؟ 

پیامدهای تربیتی این بحث چیست؟ 
تحقیق پیش رو به لحاظ فلسفی، کلامی و تربیتی دارای اهمیت ویژه ای است: از نظر فلسفی، رفع تعارض 
میان کلام شیعه و فلسفة اسلامی اهمیت اساسی دارد؛ از نظر کلامی، تبیین عقلانی عصمت امام موجب تحیکم 
باورهای دینی میشود؛ از نظر تربیتی، روشن شدن جایگاه عصمت میتواند در تدوین الگوی تعلیم و تربیت 
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اسلامی اثرگذار باشد. بنابراین در این تحقیق با تبیین فلسفی عصمت امامان بر اساس حرکت جوهری و دیگر 
اصول ملاصدرا، به شبهاتی چون مسئلة جبر و اختیار، تبعیض در خلقت، و علم امام در کودکی پاسخ داده میشود 

و پیامدهای تربیتی برای جامعة اسلامی استخراج میشود.
پیشینة تحقیق

شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات عصمت امام را از اصول ضروری امامت دانست و آن را با »قاعدة لطف« 
توضیح داد؛ یعنی خدا باید امام را معصوم قرار دهد تا مردم به هدایت برسند )شیخ مفید، 1413ق، ص66(. سید 
مرتضی در شلاایف یف ملإاامة استدلال کرد که اگر امام خطا کند، مردم از او تبعیت نمیکنند و این موجب 
ضلالت عمومی میشود؛ پس عصمت امام واجب است )سید مرتضی، 1986م، ص214(. علامه حلی در هنج 
قحلا و فشک قدصلا و بلااب حلاادی رشع، ادلة عقلی و نقلی عصمت امام را به صورت منظم ارائه کرد )حلی، 
1365، ص37(. معتزله، عصمت امام را همانند پیامبر لازم نم‌یدانستند؛ اما بر عدالت و تقوا تأکید داشتند )عبدالجبار، 
1965م، ج1، ص203(. اشاعره به امامت به عنوان قضيه اي مصلحتي باور دارند و با نگاهي دنيوي و نه آسماني 
بدان مي نگرند؛ لذا در نظرگاهشان، »معصوم« بودن شرط نیست )ملکمکان، 1385، ص85ـ112؛ الهی راد، 

1394، ص93ـ115(. بنابراین، اختلاف جدی میان کلام شیعه و اهل سنت در همین نکته است. 
در منظومة فکری فلاسفة مسلمان ـ از فارابی گرفته تا ملاصدرا ـ نیز مسئلة عصمت امام به عنوان کی 
موضوع فلسفی ـ کلامی همواره مورد توجه بوده است. حکمای بعد از ملاصدرا، همچون ملاهادی سبزواری و 
علامه طباطبایی نیز توجه ویژه ای به مسئله داشته اند )طباطبایی، 1374، ج5، ص80؛ سبزواری، بیتا، ص476(. 
در عرفان اسلامی نیز عارفانی چون ابن عربی امام را معصوم میدانند. وی معتقد است: معصوم کسی است که 
خدا او را در حصن خود نگاه دارد تا هیچ تصرفی جز به فرمان او نکند )ابن‌عربی، 1400ق، ج2، ص345(. در 
مکتب عرفانی شیعه، از جمله در آثار سیدحیدر آملی، عصمت نبی و امام ضروری است. وی معتقد است که انسان 
کامل همان پیامبر یا امام است و عصمت برای او ضروری است؛ چون مظهر اسم اعظم و خلیفة حق در زمین 

است )آملی، 2005م، ص250ـ252(.
مقالات متعددی در این زمینه از نگاه ملاصدرا به نگارش درآمده است؛ از جمله: مقالة »امام‌شناسی ملاصدرا: 
بررسی امامت در آثار صدرالمتألهین و حکمت متعالیه« به قلم معصومه سالاری راد )1387( که به تبیین مسئلة 
امامت از منظر ملاصدرا پرداخته است. مقالة دیگری با عنوان »تأثیر مبانی فلسفی ملاصدرا بر امام شناسی او« 
توسط میردامادی و ریاحی )1397( تدوین شده است. مقالة »فلسفة امامت و جایگاه آن در اندیشة ملاصدرا؛ با 
تأکید بر شرح اصول کافی«، نوشتة میراحمدی و امانیپور )1400(، به اثبات امامت بر اساس قاعدة امکان اشرف 
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و... پرداخته است. مقالة دیگری نیز با عنوان »دیدگاه ملاصدرا در مورد عصمت انبیا از گناه« توسط اکبری و 
همکارانش )1389( تألیف شده است. توکلی و همکارانش )1399( نیز مقاله ای با عنوان »واکاوی نسبت علم و 
عصمت از نگاه ملاصدرا« تألیف کرده اند. همچنین ربانی گلپایگانی )1392( مقاله ای با عنوان »چیستی و چرایی 

عصمت انبیاء: در اندیشة فیلسوفان مسلمان« نگاشته است.
مقالة حاضر نسبت  به تألیفات دیگران دارای امتیازات و نوآوریهای ویژه ای است که آن را متمایز میکند: 
نخست آنکه مقالات گذشته بیشتر درصدد اثبات امامت و فلسفة وجود امام هستند؛ درحالیکه پژوهش حاضر 
امام  اینکه ملاصدرا به طور خاص به بررسی عصمت  با توجه به  امام میپردازد. همچنین  به بررسی عصمت 
نپرداخته است، نویسندگان این مقاله با توجه به مبانی فلسفی ملاصدرا، به ویژه حرکت جوهری و اتحاد عاقل و 
ازاین رو در  ارائه کرده و به شبهات مرتبط با آن پاسخ داده اند.  معقول، تبیینی فلسفی از وجوب عصمت امام 
پژوهش حاضر، نویسندگان اولًاً در تلاش‌اند که به صورت تحلیلی و با توجه به مبانی خاص ملاصدرا به موشکافی 
مسئله بپردازند و عصمت امام را مورد بررسی قرار دهند؛ ثاناًًی با توجه به مبانی ملاصدرا به شبهات پاسخ دهند 

و پیامدهای تربیتی این نوع نگرش به عصمت امام را بررسی کنند. 

1. مهم ترین مبانی فلسفی ملاصدرا

1ـ1. تشکیک وجود

از نگاه ملاصدرا، حقیقت وجود در عین آنکه واحد است، مشتمل بر همة کثرات وجودی است. وجود، حقیقتی 
مشکّّک و دارای مراتب مختلف است که مابه‌الامتیاز در هر مرتبه‌ای به مابه‌الاشتراک برم‌یگردد. به‌نظر ملاصدرا، 
هر مرتبه از وجود، در عین مخالف بودن با مرتبة دیگر، در معنا و حقیقت، متحد با هم اند. در حقیقت، موجودات 
در وجود داشتن، یکی هستند؛ ولی به‌لحاظ شدت و ضعف، اختلاف دارند. از نگاه وی، ضعف و نقصان مرتبة 
ناقص وجود، عین واقعیت بسیط خارجی آن است، نه زاید بر آن. بنابراین، مرتبة وجودی وجودات متکثر، ذاتی 

آنهاست )ملاصدرا، 1981م، ج1، ص401ـ402 و 412(.
2ـ1. حرکت جوهری 

ملاصدرا برخلاف فلاسفة پیشین، حرکت را در تمامی مقولات، از جمله مقولة جوهر، جایز م‌یداند. در نظر وی، 
حرکت اعراض، تبعی است؛ زیرا وجود اعراض وابسته به جوهر است؛ لذا حرکت اصلی از آنِِ جوهر بوده و اعراض 
به تبع آن در حرکت‌اند. وی در تعریف حرکت، آن را به خروج تدریجی شیء از حالت بالقوه به سوی فعلیت تعریف 
م‌یکند )ملاصدرا، 1378، ص53( و با اثبات اینکه وجودهای مادی، وجودهای تدریج‌یاند که هر لحظه وجودی تازه 
مییابند، معتقد است که حرکت کی وصف ضمیمه‌ای برای وجود نیست؛ بلکه از عوارض تحلیلی وجود سیال است 
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)ملاصدرا، 1981م، ج3، ص74(. بر اساس حرکت جوهری، عالم ماده در کی جریان عمومی به سوی غایت نهایی، 
یعنی مبدأ هستی، در حرکت است؛ به دیگر سخن، حرکت جوهری حرکت در ذات و درون اشیای مادی است که 

منشأ حرکت های ظاهری پدیده ها و موجب تغییر در ذات و جوهرة اشیا میشود )ملکشاهی، 1376، ص278(. 
3ـ1. اتحاد عاقل و معقول )یا به طور عام، اتحاد عالِمِ و معلوم(

در نگاه ملاصدرا، علم عبارت است از حصول یا حضور صورت معلوم نزد عالِمِ؛ لکن چنین نیست که این حصول 
یا حضور از طریق حلول تحقق یابد؛ چنان که ابن سینا تصور میکرد؛ بلکه سبب حصول میتواند عینیت یا اتحاد 
یا صدور باشد و لذا صور علمی از نفس صادر میشوند و حصول صور ادراکی جز از طریق اتحاد یا صدور نم‌یتواند 
باشد )عبودیت، 1392، ج3، ص120 و 121(. ازاین رو نفس زمانی که چیزی را ادراک میکند، عین آن شیء 
میگردد و با آن متحد میشود؛ نه اینکه صور علمی به نفس ضمیمه شوند )ملاصدرا، 1981م، ج1، ص284(. 
وی اتحاد عاقل و معقول را با براهینی از جمله برهان تضایف اثبات میکند. در نگاه وی، معقول بالفعل در مقام 
ذات خویش ذاتی مستقل از عاقل بالفعل ندارد و در میانشان جدایی و دوگانگی نیست؛ بلکه با هم متحدند. در 
نگاه ملاصدرا، علاوه بر اینکه عاقل و معقول با هم متحدند، نفس در فرایند ادراکی خویش با عقل فعال متحد 
میشود و علوم را از مخزن علوم )عقل فعال( دریافت میکند. ادراک و دریافت علوم از عقل فعال بستگی به 
سعة وجودی نفس در انبساط وجودی خویش دارد. هرچه نفس از سعة وجودی بیشتری برخوردار باشد، دریافت 
علوم از عقل فعال واضح تر خواهد بود )ملاصدرا، 1981م، ج1، ص313(. بنابراین در نگاه ملاصدرا، هم بین 

عاقل و معقول و هم بین نفس و عقل فعال اتحاد وجودی برقرار است. 
4ـ1. نفس شناسی

ملاصدرا نفس را حادث میداند؛ لکن آن را با قاعدة خودش تفسیر میکند و با حکمت مشاء تفاوتی اساسی دارد. 
وی در موارد متعدد صراحتاًً به این قاعده اشاره میکند که حقیقتاًً »نفس جسمانةیالحدوث و روحانةیالبقاست« 
)ملاصدرا، 1378، ص347؛ فکوری و همکاران، 1398، ص31ـ42(. بنابراین از نظر ملاصدرا، نفس جسمانةیالحدوث 
است و به تدریج و با حرکت جوهریِِ خود، مسیر استکمالی را به طور »کون بعد از کون« طی میکند و در هر 
مرحله، صورتی به صورت های پیشین آن افزوده میشود؛ تا هنگامی که به تجرد کامل و اتصال به مرتبة عقل 
فعال برسد و در آن زمان، از جسم و آلات آن بینیاز میشود و قادر به هر نوع ادراک و تحریکی خواهد بود 

)ملاصدرا، 1981م، ج8، ص396(.
در نفس، استعداد سلوک تدریجی به عالم ملکوت وجود دارد و چون این استعداد در او نهفته شده، پس او 
ابتدا صورت موجود جسمانی است که استعداد قبول صورت های عقلی را دارد و بین فعلیت وجود جسمانی و 
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قبول استکمال و رسیدن به مرتبة تجرد، منافاتی وجود ندارد )ملاصدرا، 1981م، ج8، ص331(. از نظر ملاصدرا، 
نفس کی حقیقت ذومراتب است و سخن از ارتباط نفس و بدن، سخن از دو وجود متباین نیست؛ بلکه سخن از 
مراتب نفس است. به عبارتی، کی حقیقت است که مرتبة نزول و صعود دارد؛ به طوریکه در مرتبة عقل هیولانی 

در مرحلة نزول و قوه است و در مرتبة عقل بالفعل به مرحلة صعود و تجرد میرسد.
چنان که بیان شد، در نگاه ملاصدرا نفس در آغاز حدوثش امری بالقوه و جسمانی است که به تدریج موجودی 
عقلانی میشود و دارای مقام و مرتبة عقل بالفعل میگردد و هر اندازه که از قوه به فعلیت درآید، این فعلیت به‌کمک 
عقل فعال خواهد بود که نفس را از حد قوه به سرحد فعلیت سوق م‌یدهد. پس نفس به‌وسیلة اتحاد با این موجودِِ 
کامل بالفعل میشود و همه چیز را بالفعل تعقل میکند )ملاصدرا، 1981م، ج8، 330(؛ همچون تابش نوری که بر 

چشم بتابد و ادراک را بر چشم آسان سازد. پس نفس به‌اندازة اتصالش با عقل فعال، به کمال خواهد رسید.

2. تحلیل فلسفی عصمت امام

اثبات وجود امام یا فردی که در مراتب بالای وجودی باشد و در اثر ارتباط با عقل فعال واسطة فیض شود، 
به صورت کلی در زبان فلسفی ممکن است و این مسئله در فلسفة اسلامی مطرح بوده و فیلسوفان اسلامی به 
آن با اصطلاحات مختلفی پرداخته اند؛ اما پرداختن به عصمت امام مسئله ای جزئی است، نه کلی؛ و ازآنجاکه 
مسائل فلسفه مسائلی کلیاند، فیلسوفان مستقیماًً به سراغ طرح این مسئله و اثبات آن نرفته اند؛ اما این امکان 
وجود دارد که بر اساس مبانی فلسفی بتوان براهینی عقلی بر عصمت امام ارائه کرد؛ ازاین رو با توجه به مبانی 

فلسفی ملاصدرا، به نظر میرسد که بتوان برای عصمت امام برهان سازی کرد.
با توجه به فلسفة صدرایی، جهان سیری من اللّهّی و الیالِ����������������ل������������������ منبسط 
متجلی میشود و از بالاترین مرتبة اجمالی به پایین ترین مرتبة تفصیلی )ماده( میرسد. در قوس نزول، خلقت 
بر پاةی تجلی الهی است و خداوند نسبت به موجودات فاعل بالتجلی است و موجودات هر کدام شأنی از شئون 
خدایند. در عین وحدت وجودی، رابطة موجودات با خالقشان رابطة تشأنی است )ملاصدرا، 1981م، ج1، ص117؛ 
میرجعفری و همکاران، 1401، ص7ـ22(؛ اما در قوس صعود بر اساس حرکت جوهری اشتدادی، در مراتب 

وجودی مختلف حرکت میکنند و در هر مرتبه، ماهیتی ویژه به خود میگیرند. 
بنا بر حرکت جوهری، تمام عالم هستی کیپارچه در حال خروج از قوه به فعل است و فعلیت تام، جز با 
رسیدن به مرحلة تجرد تام امکان پذیر نیست. بنابراین، حرکت عالم هستی به خودیخود جهان ماده را در مسیر 
انسان  از نظر دور کرد؛ زیرا  انسان« را  نباید اصل »کون جامع بودن  نیل به تجرد قرار میدهد. علاوه براین 
دربردارندة تمام حدود عالم هستی است و از میان موجودات عالم، تنها انسان میتواند میان جهان ماده و عالم 
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مجردات رابطه برقرار سازد. در واقع، انسان پل پیوند تمام عوالم و درجات متعدد جهان هستی است. وجود انسان 
بستر حرکتی است که از قوة بینهایت تا فعلیت لایتناهی در سیلان است و قوس صعود از پایین ترین درجه تا 

بالاترین درجة آن، در وجود انسان تحقق یافته است.
بر اساس نفس شناسی صدرایی نیز نفس انسان از پایین ترین مرتبة وجودی تا بالاترین مرتبه در تکامل است 
و میتواند به مرتبة فوق تجرد برسد و از ماهیت خالی شود و در نهایت، فانی در حق و باقی در آن گردد. رسیدن 
به این مراتب وجودی آسان نیست و به گفتة ملاصدرا، بیشتر انسان ها در مرتبة حیوانیت میمانند و فقط اندکی 
به کون نفسانی عقلی نائل میشوند و آنها انسان های کامل و اولیای الهیاند )ملاصدرا، 1981م، ج9، ص194(. 
بر اساس فلسفة ملاصدرا، هر مرتبه اوصاف خاصی را آشکار میکند؛ لذا اوصاف امام نیز ـ که در قوس صعود 

موجودات عالم، برترین مقام وجودی را داراست ـ از این درجة برتر و عالیتر وجود نشئت میگیرد.
علاوه براین، وجود بر اساس حرکت جوهری و تشکیک وجود، در سیر تکاملیاش مراتب مختلفی را طی 
میکند و در هر مرتبه ای ماهیت خاصی از آن منتزع میشود؛ چنان که مرتبة پایین تر نمیتواند مرتبة بالاتر را 
درک کند. این سیر تکاملی، در اتحاد وجودی با عقل فعال ممکن میشود و هر اندازه فرد به عقل فعال نزدکیتر 
شود، علم بیشتری را درک میکند و در نتیجه در مراتب وجودی بالاتری قرار میگیرد. نفس انسان نیز در نگاه 
ملاصدرا جسمانةیالحدوث است و این کی قاعدة کلی است که همة نفوس از ابتدای حدوثشان جسمانیاند و 
تبعیضی در این مورد وجود ندارد؛ لذا امام نیز از این قاعدة عقلی مستثنا نمیشود و بر اساس طبیعت  وجودی و 
سیر تکاملی عقلانی، وجود طبیعیاش از نطفه آغاز میشود و با حرکت اشتدادی جوهری و در نتیجه اتحاد با 
عقل فعال، به مراتب شدید وجودی میرسد و از انبساط وجودی بالاتری برخوردار میشود. هر قدر وجودش 
انبساط بیشتری مییابد، علم حضوری تام تری پیدا م‌یکند؛ تا جایی که به‌دلیل شدت برخورداری از علم حضوری، 

صدور گناه از او ممتنع میشود.
از طرفی با توجه به ظرفیت وجودی ماده، خداوند بر اساس عدل الهی، در آغاز خلقت، به هر موجودی به‌اندازة 
ظرفیت وجود‌یاش استعدادهای ویژه‌ای را داده است. وجود تفاوت‌هایی در عالم امکان نیز مؤید این تفاوت‌هاست. 
برای مثال، خداوند به مادة پرتقال، ظرفیت پرتقال شدن و به مادة انسان، ظرفیت انسان شدن را داده است. لذا 
با توجه به اینکه ظرفیت مواد متفاوت است، پرتقال های متفاوت و انسان های متفاوت با ظرفیت های مختلف را 
از جانب  با ظرفیت مادی خود را  این امر مستثنا نبوده و در بدو وجودش استعداد متناسب  از  نیز  امام  داریم. 
واهب‌الصور دریافت کرده است و بر اساس آن، ظرفیت وجود‌یاش در سیر استکمال‌یاش به مراتب بالای وجودی 
میرسد و متناسب با همان ظرفیتش، علم حضوری به خیر و شر دارد و چون ظرفیت وجودیاش بالاست، علم 
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حضوریاش هم نسبت به خیر و شر تام تر است؛ لذا شدت وجودی بالاتری دارد و صدور گناه در آن مرتبه از وی 
ممتنع میشود. این تحلیل را میتوان در قالب استدلالی به این صورت ارائه داد: 

مقدمة اول: هر موجودی که علم حضوری تام به خیر و شر دارد، صدور گناه از او ممتنع است. 
مقدمة دوم: شدت وجود، ملازم با علم حضوری تام است. 

مقدمة سوم: امامان در مرتبه ای از شدت وجودی آفریده میشوند که علم حضوری تام دارند. 
نتیجه: امامان از بدو تولد معصوم اند.

باید توجه داشت که عصمت، نوعی »ضرورت بالقیاس« است. توضیح اینکه در فلسفه، »ضرورت« سه نوع اصلی 
دارد: بالذات، بالغیر و بالقیاس. در ضرورت بالذات، هیچ شرط و مقایسه‌ای لازم نیست و ذاتاًً محال است که خلافش 
باشد؛ مانند »عدد زوج تقسیم پذیر بر ۲ است«. در ضرورت بالغیر، کی علت بیرونی چیزی را ضروری م‌یکند؛ اما ضرورت 
بالقیاس ضرورتی است که وقتی کی چیز را با چیز دیگر بسنجیم، به طور حتمی لازم میآید؛ یعنی به تنهایی واجب 
نیست؛ اما در نسبت و مقایسه با کی شرط یا علت، ضرورت مییابد؛ مثلًاً حرارت به خودیخود واجب‌الوجود نیست؛ اما 

وقتی آتش موجود است، در قیاس با آن، حرارت نیز ضرورت مییابد )طباطبایی، 1420ق، ص63ـ65(. 
در مورد مسئلة عصمت نیز وقتی میگوییم: »عصمت ضرورت بالقیاس است«، منظور این است که انسان 
معصوم به خودیخود مجبور به ترک گناه نیست )ضرورت بالذات ندارد(؛ لکن در نسبت با علم و آگاهی کامل او 
به قبح گناه و آثار آن و در نسبت با توجه شدیدش به خداوند، ترک گناه برای او ضروری میشود. بنابراین، چون 
وجود امام شدت یافته، فعل او ضرورتاًً مطابق خیر است، بیآنکه اختیار او سلب شود؛ مانند خورشید که چیزی 

جز نور از او صادر نمیشود؛ زیرا نورانیت، عین ذات اوست.
به عبارتیدیگر، وجود امام، به اعتبار اصل تشکیک وجود، در مراتب بالای وجودی است و از شدت بیشتری 
برخوردار است و در مرتبه ای از کمال قرار دارد که وجودش پر از نور معرفت و شهود است؛ لذا در این مرتبه، 
گناه برایش مثل عدم و ظلمت محض جلوه میکند. وقتی وجود کسی این قدر قوی و کامل است، امکان میل 
حقیقی به گناه برایش از بین میرود؛ نه به دلیل اجبار بیرونی؛ بلکه به سبب اینکه حقیقتاًً نمیتواند خلاف آنچه 
مشاهده و ادراک میکند، عمل کند. پس ترک گناه برای امام، از سر جبر و تصادف نیست؛ بلکه کی ضرورت 
بیناست و آتش را در مقابل خودش  بالقیاس به شدت وجودی و علم حضوری اوست؛ مانند کسی که شدیداًً 

میبیند و لذا امکان ندارد که دست در آتش کند. این ضرورت، ناشی از بصیرت اوست، نه اجبار بیرونی.
البته بحث عصمت امام را باید در دو ساحت متمایز بررسی کرد:

اول، عصمت از گناه )مصونیت در ساحت اراده و عمل(: بر اساس مبانی صدرالمتألهین، نفس امام در پرتو حرکت 
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جوهری و تجرد طولی، از مرتبة نفس نباتی و نفس حیوانی گذر کرده و به مرتبة انسانی و تجرد عقلی نائل شده و 
به مراتب عالیۀ وجود رسیده است که در آن، شئون مادی و تعلقات جسمانی به حداقل ممکن تنزل مییابند؛ و البته 
از نگاه ملاصدرا، تعداد اندکی به این مقام م‌یرسند )ملاصدرا، 1981م، ج8، ص283ـ284(. در این مقام، قوای 
شهوانی و غضبانی ـ که در انسان عادی خاستگاه تمایلات نفسانی و اسباب گناه‌اند ـ کاملًاً تحت سیطرة نورانیت 
عقل عملی و نظری قرار م‌یگیرند. ازآنجاکه گناه حاصل غلبة جنبة حیوانی و ناشی از جهل تفصیلی به آثار وجودی 
افعال است، نفس امام ـ که با علم حضوری، به زشتی ذاتی معاصی و ناسازگاری آنها با سیر کمالی وجود آگاه است 
ـ به گونه‌ای ساخته میشود که ارادة او تنها به سوی خیرات و حسنات تعلق م‌یگیرد. بنابراین صدور گناه از چنین 

نفسی، نه تنها بعید، بلکه در تعارض با ماهیت وجودی اوست و در نتیجه، امتناع وجودی دارد.
دوم، عصمت از خطا، سهو و نسیان )مصونیت در ساحت ادراک و علم(: با توجه به مبانی صدرالمتألهین 
میتوان گفت که منشأ خطا و نسیان در انسان، وابستگی نفس به بدن و اتکای آن به قوای حسی و خیالی، با 
همۀ محدودیت ها و امکان اختلال آنهاست؛ اما نفس امام، در مسیر تکامل جوهری خویش، به مرحلة تجرد 
عقلی و اتصال دائم به عقل فعال نائل میآید. افزون براین، نفس امام از مرتبة نفس انسانی و تجرد عقلی عبور 
میکند و به مقام تجرد اتمّّ )فوق تجرد( م‌یرسد )ملاصدرا، 1981م، ج8، ص426( و به تعبیر آشتیانی، جوهر نفس 
انسان در این مرتبه چنان شدت وجودی پیدا میکند که از مرتبة عقل نیز فراتر میرود و به مقام قاب قوسین، 
یعنی »واحدیت«، م‌یرسد و سپس به مقام »أو أدنی«، یعنی مقام احدیت، نائل م‌یشود )آشتیانی، 1381، ص438(. 
این اتصال، موجب میشود که علم او به حقایق )اعم از احکام شرعی، مصالح جامعه و قضاوت در امور(، نه از 
مجرای حس و تجربۀ محدود، بلکه از طریق علم حضوری و اشراق قلبی حاصل شود. ازآنجاکه علم حضوری، 
برخلاف علم حصولی، بیواسطه است، نفس امام در دریافت و انتقال معارف الهی و نیز در تشخیص امور جزئی 
و کلی، از هرگونه اشتباه، فراموشی و غفلت مصون میماند. به بیان دیگر، سهو و نسیان از عوارض نفسِِ مرتبط 

با بدن است و هرچه نفس به تجرد نزدکیتر شود، از این عوارض مبرّّاست.
بنابراین، »عصمت« کی مقام وجودی است که نفس با رسیدن به تجرد عقلی و اتصال به عقل فعال، به طور 
طبیعی و ضروری از تمامی انواع نقص در ادراک )خطا و نسیان( و نقص در اراده )گناه( مصون میماند. این 

مصونیت، نه کی امر اعتباری، بلکه لازمة ذاتی و نتیجة جوهری آن مرتبه از وجود است.

3. پاسخ به برخی شبهات

باور به درستی تبیین نشود،  با پرسش ها و شبهاتی همراه بوده است. اگر این  امامان همواره  پذیرش عصمت 
میتواند با مفاهیمی چون جبر، تبعیض یا غیرقابل  الگو بودن امامان خلط شود. حکمت متعالةی ملاصدرا با اصولی 

چون حرکت جوهری، تشکیک وجود و اتحاد علم و وجود، توان پاسخ گویی به این شبهات را دارد.
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1ـ3. شبهة جبر و اختیار

یکی از شبهاتی که به بحث عصمت امام وارد میشود، مسئلة جبر و اختیار است؛ با این توضیح که اگر امام 
به دلیل شدت وجودی و علم حضوری کامل هیچ گاه به گناه میل نکند، افعالش جبری خواهد بود و اختیار از او 
سلب میشود؛ بنابراین، عصمت امام نوعی جبر خواهد بود و فضیلتی به حساب نمیآید؛ زیرا فضیلت زمانی معنا 

دارد که فرد مختار باشد و توانایی گناه کردن را داشته باشد، اما آگاهانه آن را ترک کند.
در پاسخ به این شبهه، اولًاً باید بین ضرورت های ذاتی و بالغیر و بالقیاس تفکیک کنیم. چنان که در مطالب 
بالا ذکر شد، ضرورت در مسئلة عصمت، ضرورت بالقیاس است، نه بالذات یا بالغیر. ضرورت بالقیاس برخاسته 
از کمال وجودی و آگاهی است و موجب سلب اختیار نمیشود. همان گونه که ذات حق تعالی با علم مطلقش به 
اشیا تنها ارادة خیر میکند و از شر منزه است، انسان کامل نیز به مقدار ادراک علمی و شهودیاش، اراده اش با 
علمش متحد میشود؛ و چون در علمش قبح را میبیند، اراده اش از آن منصرف است. پس ترک قبیح از او، نه 

از روی اجبار، بلکه از روی کمال اختیار است )ملاصدرا، 1981م، ج6، ص345(.
عبارت ملاصدرا در اسفار چنین است: 

هلوقف عتالى وََلا يَرَْْضى لِعِِِبادِِهِِ اَلَْكُُْفْْرََ موا رجيي رجماه نم الآيات نعماه أن الكرف وغريه نم ابقلائح غري 
يضرم هبا هل يف أنفسها مبوا يه رورش لاو نيايف ذكل كونها يضرما هبا بايعبتلة والاسرجتار وأ نوقل 
نم سيبل آرخ إن وزان الإرادة بايقلاس لإى العلم وزان السمع وارصبل بايقلاس هيلإ وكوزان الكلام 
بانلسبة لإى اردقلة ـ فالعلم العتملق بالخريات رإادة كما أن العتملق هنم باملسعومات سمع بوارصبملات 
رصب وكما أن اردقلة اقلعتملة بالأوصات واورحلف لعى هجو تكلم ذهوا لا نيايف كون الإرادة نيع العلم 

ذفاهت عتالى لعم بكل يشء ممكن رإوادة لكل ريخ ممكن... )ردصلاما، 1981م، ج6، ص345(.

ثاناًًی همان گونه که در مبانی فلسفة ملاصدرا تبیین شد، »وجود« امری تشیکیک است و دارای شدت و ضعف 
است و متناسب با ارتقای وجودی انبساط مییابد و دایرة اختیار هم گسترده تر میشود و هرچه مرتبة وجودی 
شدیدتر باشد، امکان ها و اختیارات بیشتر میشود. موجودی که دارای ضعف وجودی است، نسبت به موجودی که 
از شدت وجودی برخوردار است، محدودتر و مجبورتر خواهد بود. بنابراین، امام به دلیل شدت وجودی، نه تنها 
اختیارش سلب نمیشود، بلکه اختیارش وسیع تر و کامل تر است. او »قدرت بر ترک خیر« دارد؛ اما چون حقیقت 

شر را عمیقاًً میبیند، هرگز به آن میل نمیکند )طباطبایی، 1374، ج1، ص273(. 
ثالثاًً با انبساط وجودی امام، علم حضوری او بیشتر و کامل تر میشود. امام حقیقت گناه را با علم حضوری 
شهودی درک میکند. گناه برای او همانند شعلة آتش است که برای ما محسوس است. همان گونه‌که هیچ عاقلی 
دست خود را آگاهانه در آتش نمیگذارد، امام نیز آگاهانه به گناه نزدکی نمیشود. این امتناع، عین اختیار است؛ 

زیرا او با آگاهی کامل، از فعل صرف نظر میکند. 
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رابعاًً باید بین عصمت و جبر تمایز قائل شویم؛ بدین صورت که در جبر، عامل بیرونی فرد را به عمل وادار 
میکند؛ ولی در عصمت، عامل درونی )شدت علم و کمال وجودی(، انگیزه‌های نفسانی را از بین میبرد. پس 
عصمت با اختیار سازگارتر است؛ زیرا رفتار امام نه از سر اجبار، بلکه از سر آگاهی و آزادی انتخاب است. بنابراین، 
عصمت نه تنها اختیار را از امام سلب نمیکند، بلکه اختیار او را وسیع تر و عمیق تر میسازد؛ زیرا هرچه مرتبة 

وجودی شدیدتر باشد، امکان ها و اختیارات بیشتری برای فرد فراهم میشود.
2ـ3. شبهة تبعیض در خلقت

یکی دیگر از شبهات مهمی که مطرح میشود، شبهة تبعیض در خلقت است؛ به این بیان که: چرا خدا برخی را 
معصوم و برخی را غیر معصوم آفرید؟ 

در پاسخ میتوان گفت که بر اساس فلسفة ملاصدرا، نظام خلقت بر پاةی تجلی حق تعالی و انبساط وجودی 
او، از مرتبة اجمال حق به تفصیل درآمده است و این در ذات تجلی است که دارای مراتب باشد. تعدادی از 
موجودات به دلیل قابلیت های وجودی، در مراتب بالاتر ایجاد میشوند و تعدادی در مراتب پایین تر. تبعیض در 
زمانی است که دو موجود قابلیت کیسانی داشته باشند، ولی یکی را بدون در نظر گرفتن استعدادهای وجودیاش 
انتخاب کنند؛ اما در نظام وجود تشیکیک، چنین امری محال است. بنابراین، نظام هستی نظام احسن است و بر 
اساس مراتب تشیکیک وجود شکل گرفته است. امامان به عنوان انسان های کامل، در مرتبة بالاتری آفریده 
شده‌اند تا واسطة فیض برای دیگران باشند. این، نه تبعیض، بلکه لازمة عدالت الهی و نظام احسن است )ملاصدرا، 
1981م، ج2، ص164(؛ زیرا کثرت و تنوع مراتب وجودی، عین عدالت الهی است و اگر همه در مرتبه ای واحد 

آفریده میشدند، نظام هستی ناقص میشد.
3ـ3. شبهة علم در کودیک امام

شبهة دیگر مربوط به علم امام در دوران کودکی است و آن اینکه چگونه ممکن است که کی کودک از کی 
پیرمردِِ عالم، داناتر باشد. 

با مرتبة  بلکه هر کس در هر سنی متناسب  برتری علمی، سن و سال نمیشناسد؛  این است که  پاسخ 
وجودیاش میتواند برتری علمی داشته باشد. درست است که در فلسفة ملاصدرا نفس انسان جسمانةیالحدوث 
امام شدیدتر است و ظرفیت های  ازآنجاکه نفس وجودی  باشد.  اما هر نفسی میتواند شدید یا ضعیف  است، 
بالاتری دارد، لذا میتواند عالم تر باشد. در ثانی، نباید خلط مبحث شود که حتماًً باید در کی سن خاصی به علم 
بالاتری دست یافت. چه بسا کی کودک در سن خیلی پایین، مثلًاً پنج سالگی، به تمامی علوم دست یابد و نفسش 
را ارتقای وجودی دهد. بنابراین، ارتقای وجودی و انبساط نفسانی ربطی به سن و سال عددی ندارد؛ بلکه بستگی 

به ظرفیت های موجود و استکمال جوهری نفسانی دارد که در هر سنی میتواند اتفاق بیفتد.
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بنابراین به این شبهه که مبانیای چون جسمانةیالحدوث بودن نفس و حرکت جوهری نمیتواند عصمت 
امام در بدو تولد را تبیین کند، باید در حیطة وجود پاسخ داد، نه در حیطة زمان. توضیح آنکه ملاصدرا نفس را 
جسمانةیالحدوث میداند؛ اما این به معنای کیسان بودن تمام نفوس در لحظة حدوث نیست. بر اساس اصل 
تشکیک در وجود، مراتب وجودی نفس ها در همان ابتدا متفاوت است. نفس عادی با حدوثی ضعیف و استعدادی 
متوسط پا به عرصة وجود میگذارد؛ درحالیکه نفس امام با حدوثی شدید و استعدادی بینظیر متولد میشود. 
این استعداد کی امر عرضی نیست؛ بلکه ذات یو جبلّ یاست و ناشی از علل متعالیه و فیض اقدسی است که در 
ابتدا قابلیت  از همان  امام  ازاین‌رو نفس  را فراهم کرده است.  این حدوث قوی  نظام علّیّ جهان، موجبات 

فوق العاده ا یبرای دریافت سریع و بیواسطة فیض الهی دارد.
البته میتوان شبهة یادشده را با عنایت به لطف و موهبت الهی یا علم پیشین او یا مسئلة عوالم پیشین به 

شکل های زیر حل کرد:
تبیین مبتنی بر لطف و موهبت الهی: خداوند به عنوان حیکم مطلق، برای تحقق هدف هدایت انسان ها، لازم 
میداند که آنان رهبران معصومی داشته باشند. این ضرورت، لطف الهی را ایجاب میکند که به صورت فیض 
وجودی ویژه، در نفس امام تجلی مییابد. این فیض ویژه، حرکت جوهری نفس امام را از همان ابتدای توّّکن 
با شتابی فوق العاده و جهتی معین به‌سمت کمال هدایت میکند. بنابراین، عصمت از بدو تولد، نه نتیجة کی 

فرایند اکتسابی طولانی، بلکه ثمرة تدبیر حیکمانة الهی در آفرینش وجودی امام است.
تبیین مبتنی بر علم پیشین الهی: از جمله راه حل هایی که میتواند برای تبیین مسئله ذکر شود، از طریق 
علم پیشین خداوند است. علم خداوند به مخلوقات در مرتبة ذات، به علم پیشین او تعبیر شده است؛ لکن از نظر 
ملاصدرا، این علم، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است و عین ذات واجب تعالی است )ملاصدرا، 1981م، 
ج6، ص176ـ180(. بنابراین، خداوند به علم پیشین خود ـ که عین ذات اوست ـ میداند چه نفسی شایستگی 
و استعداد ذاتی برای امامت دارد. این علم، نه کی علم حصولی، بلکه علمی فعلی و وجودبخش است. بر اساس 
این علم، خداوند نظام علّیّ جهان را به گونه ای سامان میدهد که نفس امام با همین ویژگیهای وجودی خاص 
)شامل استعداد فوق العاده برای عصمت( پا به عرصة وجود بگذارد. بنابراین، عصمت از بدو تولد، تجلی علم ازلی 

خداوند در آفرینش است و نفس امام، از همان ابتدا در مسیر وجودیِِ از پیش تعیین شده ای قرار میگیرد.
تبییـن مبتـنی بـر عوالـم پیشین: یـیک دیگـر از راه حل هـای موجـود، تبیین مسـئله از طریق اثبـات عوالم 
پیشیـن اسـت. به بـاور ملاصـدرا، همان طورکـه انسـان ها پـس از وجود مـادی، عوالـم وجـودیای دارند، پیش 
ي آدََمََ مِِنْْ  كََ مِِنْْ بَنـ� از وجـود مـادی نیـز دارای عوالـم وجودیانـد و خـود اشـاره میکند کـه آیـة »وََإِذِْْ أَخَََذََ رََبـ�
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ظُُهُُورِِهِِمْْ ذُُرِِّتَََيَّهُُمْْ وََأَشَْْـهََدََهُُمْْ عََ‌یل أَنَْفُُْسِِـهِِمْْ أََ لَسَْْـتُُ بِرََِبِِّكُُمْْ قالُوُا یلب « نیز اشـاره به نشـئات قبلی اسـت )ملاصدرا، 
ـ113(. در ایـن تبییـن، نفـس امـام پیـش از تعلق به بدن مـادی، در عوالم پیشیـن )مانند عالم  1387، ص112
ذر( مراحـل کمـال وجـودی را طی کـرده و بـه تجـرد و عصمت دسـت یافتـه اسـت. ورود به دنیا بـرای چنین 
نفـسی، نـه یـک آغاز از صفر، بلکه ظهـور و تجلی کمالات ازلی در پوشـش بدن مادی اسـت. ازاین رو عصمت 

از بدو تولد، امری دفعی نیست؛ بلکه استمرار طبیعی مقام وجودی پیشین امام است.
4ـ3. شبهة الگو بودن

شبهة دیگر به چگونگی الگو بودن امام اشاره دارد. توضیح آنکه: اگر امام معصوم است و نمیتواند گناه کند، 
چگونه الگوی دیگران میشود؟

در پاسخ به شبهه میتوان گفت: با توجه به اینکه امام با حرکت جوهری وجودی به اشتداد وجودی رسیده 
است و علوم را با اتصال به عقل فعال دریافت میکند و در علم حضوری کامل تر است، لذا انسان های دیگر نیز 
برای ارتقای وجودی خودشان میتوانند با اتکا به علم امام، جوهر وجودی خود را صیقل دهند و به مراتب بالاتر 
وجودی برسند. گناه نکردن امام، علاوه بر اینکه الگو بودنش را دفع نمیکند، بر الگو بودن او اصرار دارد؛ زیرا 
گناه نکردن امام به دلیل شدت وجودی بیشتر و انبساط وجودی اوست که او را خاص میکند و انسان های دیگر، 
با اینکه بری از خطا نیستند )چون در مراتب مختلفی قرار دارند(، میتوانند با الگو قرار دادن امام از ارتکاب به 

گناه بپرهیزند و استکمال وجودی پیدا کنند. 
به عبارت دیگر، عصمت امامان مانع الگو بودن آنان نیست؛ بلکه ضمانت بخش آن است. در نظام تشیکیک 
وجود، امام در قلة شدت وجودی قرار دارد؛ اما سایر انسان ها نیز در مراتب پایین ترِِ همین مسیر در حرکت اند. 
حرکت جوهری به انسان ها امکان میدهد که با پیروی از امام، وجود خویش را صیقل دهند و به مراتب بالاتر 
نزدکی شوند. بنابراین، امام همچون چراغی است که مسیر را روشن میکند. گرچه نور او از شدت بیشتری 
برخوردار است، اما همین شدت نور، راه را برای دیگران مطمئن میسازد. گناه نکردن امام، نه به معنای جدایی 

او از دیگران، بلکه به معنای کمالیافتگی در همان مسیری است که دیگران نیز باید طی کنند.

4. پیامدهای تربیتی باور به عصمت امامان بر اساس فلسفة ملاصدرا

باور به عصمت امامان، افزون بر ارزش کلامی و فلسفی، آثار ژرفی در عرصة تربیت فردی و اجتماعی دارد. اگر 
امامان را انسان های کامل و مصون از خطا بدانیم، رابطة متربی با الگوهای دینی، نظام آموزشی و فرایند تربیت، 
دگرگون خواهد شد. باور به عصمت امامان، تنها کی اصل کلامی نیست؛ بلکه در پرتو حکمت متعالةی ملاصدرا، 
پیامدهای ژرفی برای تعلیم و تربیت دارد. اصولی همچون حرکت جوهری، تشکیک وجود و اتحاد علم و وجود 

میتوانند آثار تربیتی این باور را روشن سازند. در ادامه، مهم ترین پیامدهای تربیتی این باور ذکر میشود.
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1ـ4. اعتماد به الگوی تربیتی کامل 

عصمت امامان سبب میشود که آنان در گفتار و کردار هرگز خطا نکنند. از دید ملاصدرا، چون وجود دارای مراتب 
تشیکیک است، امامان در مرتبه‌ای شدیدتر از وجود قرار دارند و به علم حضوری تام دست یافته‌اند؛ بنابراین امکان 
خطا برای آنان ممتنع است. این شدت وجودی، اعتماد مطلق متربی به الگو را ممکن میسازد؛ زیرا الگو در مرتبه‌ای 

است که هر فعل او مطابق خیر است. پس نظام تربیت اسلامی بر الگویی بینقص و مطمئن استوار میشود. 
بیشـتر الگوهـای بشـری غالبـاًً محـدود به تاريـخ و جغرافیـای معیـنی هسـتند و در امتداد زمان و گسـترة 
زميـن، الگـو بـودن خود را از دسـت میدهنـد. افزون براين، الگـو بودن آنـان همه جانبه و فراگير نيسـت و فقط 
بـه يـك يـا چنـد خصلـت محدود میشـود؛ امـا اگـر تربيت الـهی بشـر و جوامع بشـری در گسـترة جهـانی و 
جـاودانی و در تمـام ابعـاد و شـئون و كمـالات مطـرح باشـد، اولًاً ايـن الگوها بايـد از هرگونه لغزش و اشـتباه 
مصـون باشـند تـا بتوانند به راسـتی و به درسـتی بشـر را در مسـير هدايت الـهی به پيش برنـد؛ ثانياًً ايـن الگوها 
بايـد در تمـام ابعـاد كامـل باشـند تا بتواننـد برای هر بشـری در هر عصـری، در بعـد هدايتی الگو واقع شـوند؛ 
چراكـه نـورِِ ديـن كامـل و جامـع، بر تمام زوايـای زندگی بشـر میتابـد؛ به عبارت ديگـر، اين الگوهـا بايد جامع 
كمـالات و فضایـل بشـری باشـند تـا هدايـت كامـل از ناحية آنـان تحقق يابـد؛ و عادتـاًً محال اسـت كه مثلًاً 
انسـانی ترسـو و ذليـل شـاگردی شـجاع و كريـم بـار آورد؛ ثالثاًً اين الگوهـا بايد به بشـر معرفی شـوند تا مورد 

پيروی و اقتدا قرار گيرند و الگوپذيری از ايشان و هدايت جوامع محقق شود. 
بـر ايـن اسـاس، بهتريـن الگوهـا در زمينة تربيـت و هدايت بشـر، همان حجت هـای خدا هسـتند. با توجه 
بـه اینکـه امـام در مراتـب بـالای وجودی قـرار دارد و مسیـر تکامل را طی کرده اسـت، میتواند چون سـالیک 
باشـد کـه مسیـر درسـت را نشـان میدهد. در ایـن صورت، با الگـو قرار دادن امـام میتوان در مسیـر امن قدم 
گذاشـت و از خطـرات گمـراهی رهـا شـد. امامـان چـون چـراغی پرفـروغ مسیـر سـعادتمندی را بـه ما نشـان 
میدهنـد. انسـان بـا تیکه بر عرفان نظـری و عملیِِ امام میتواند به سـعادت حقیقی برسـد. ازهمین رو میتوان 

گفت که امام به عنوان معصوم، مطمئن ترین مرجع تربیتی، اخلاقی و... است.
2ـ4. الگوسازی جامع در همة ابعاد

امام معصوم، نه تنها در اخلاق فردی، بلکه در مدیریت، سیاست و گفتار نیز معصوم است. ملاصدرا با اصل »اتحاد 
علم و وجود« نشان میدهد که علم حقیقی عین وجود فرد میشود. ازآنجاکه وجود امام در مرتبه ای شدید است، 
علم او در همة عرصه ها تام است و هیچ جدایی میان علم و عمل او وجود ندارد. بنابراین، متربی الگویی جامع 

مییابد که در همة ابعاد انسانی راهنمای کامل است و این امر نظام تربیتی را به سوی جامعیت سوق میدهد.
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3ـ4. امید به کمال و حرکت روحی

حرکت جوهری ملاصدرا اثبات میکند که نفس انسان همواره در مسیر صعودی و استکمالی است. امامان در 
اوج این مسیر قرار دارند و عصمت آنان مقصد حرکت را نشان میدهد. متربی با الگوگیری از امام درمییابد که 
اگرچه در مرتبه ای ضعیف تر است، اما به واسطة حرکت جوهری میتواند به مراتب بالاتر نزدکی شود. بنابراین، 

اعتقاد به عصمت امید به رشد و پویایی دائمی را در دل انسان زنده میکند.
4ـ4. پیوند علم و اخلاق در تربیت

در حکمت متعالیه، علم حقیقی چیزی جز حضور وجودی معلوم در نزد عالم نیست. ازاین رو هرگاه معرفت به خیر 
و شر در مرتبة حضوری و شهودی باشد، عمل برخلاف آن ممتنع میشود. امامان به دلیل شدت وجودی، علم 
حضوری کامل دارند؛ لذا اخلاق و علم در وجود آنان متحد است. این مبنا برای تربیت بدین معناست که آموزش 

علمی باید هم زمان با تهذیب اخلاقی باشد؛ زیرا جدایی این دو تنها در مراتب نازل تر وجود رخ میدهد. 
5ـ4. تربیت عقلانی ـ ایمانی

ملاصـدرا عقـل و ایمـان را نه دو امر متباین، بلکه دو بُعُد از وجود منبسـط انسـان میدانـد. در حرکت جوهری، 
عقلانیـت و معنویـت، هم زمـان رشـد میکننـد. امام معصـوم نمونـة اعلای این توازن اسـت؛ زیرا وجـود او در 
نهایـتِِ شـدت، عقـل و ایمـان را در وحدت کامـل دارد. پس نظام تربیت اسلامی نیز باید بر این اسـاس شـکل 
گیـرد و عقلانیـت نقـاد و ایمـان قلـبی را بـا هـم پـرورش دهـد. اگـر عقـل انسـان در اتحاد بـا عقل فعـال به 
تکامـل برسـد، طبیعتـاًً در مراتـب بـالای وجـودی قرار خواهد داشـت و انسـانی که در سـطح بالای اسـتکمال 
قـرار دارد، معرفـت بیشـتری دربارة حق تعالی خواهد داشـت و هرچه معرفت بیشـتر شـود، بر ایمـان و اطمینان 
افزوده تـر خواهـد شـد؛ لـذا همبسـتگی بیـن معرفت و ایمـان، همبسـتگی مثبت اسـت. بنابراین، کسـانی که با 
نگـرش صـدرایی، بـه شـناخت عصمت امـام میپردازند، بـرای رسیدن به سـعادت دنیوی و اخـروی، به تربیت 

عقلانی ـ ایمانی اهتمام خواهند داشت.
6ـ4. تربیت اجتماعی و مسئولیت پذیری سیاسی

از منظر صدرایی، موجود کامل تر واسطة فیض برای مراتب پایین تر است. امام معصوم به دلیل شدت وجودی، 
از خطاست.  اجتماعی و سیاسی مصون  برای جامعه است و در زمینة هدایت  واسطة فیض علمی و معنوی 
بدین سان، تربیت اجتماعی مسلمانان در پرتو امام معصوم به سوی عدالت و معنویت جهت میگیرد. متربی وقتی 
امام را معصوم میداند، با اعتماد به وی و با تیکه بر علم و عمل امام، خود را در برابر جامعه مسئول تر میبیند 

و به عدالت خواهی و تعهد اجتماعی سوق داده میشود.
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7ـ4. پاسداری از معارف دینی و ثبات تربیت ایمانی

طبق اصل »اتحاد عاقل و معقول«، امام معصوم در زمینة دریافت و تبیین معارف دینی دچار خطا نمیشود. 
ازآنجاکه وجود او به عقل فعال متصل است، قرآن و سنت را به طور کامل و درست درک میکند. ازاین رو متربی 
در فرایند تربیت دینی با منبعی مطمئن مواجه است و ثبات اعتقادی او تضمین میشود. این ثبات، بنیان تربیت 
ایمانی و اخلاقی را محکم میسازد و متربی در تربیت ایمانی بر اساس معارف معصومین، از ثبات فکری برخوردار 

است و با یقین به راه معصوم میکوشد که به سعادت دنیوی و اخروی برسد.
8ـ4. پرورش فروتنی و جدیت در خودسازی

در تشکیک وجود، هر مرتبه نسبت به مراتب بالاتر ناقص است. آگاهی از اینکه امامان در مرتبة شدیدتر وجود 
آفریده شده اند، به متربی تواضع میآموزد. او درمییابد که برای رسیدن به مراتب بالاتر باید حرکت جوهری 
نفس را طی کند و مجاهدت نماید. بنابراین باور به عصمت، نه تنها غرور نمیآورد، بلکه جدیت در تهذیب و 

خودسازی را افزایش میدهد. 
شایان ذکر است که پیامدهای تربیتی یادشده منوط به مواجهه و معاصرت با امام نیستند و شامل عصر غیبت 
نیز میشوند؛ زیرا اگرچه خود امام حاضر نیست، اما امروزه به لطف فناوری، دسترسی به سیره و سخنان ائمه 
برای همگان، در هر نقطه از جهان، فراهم است. بنابراین، محرومیت از حضور فیزیکی به معنای محرومیت از 
تعالیم نیست؛ لذا سیرة ائمه  کینظام تربیتی زنده و در دسترس است و ایشان الگوهای تربیتی، فرازمانی و 
فرامکانیاند. کی نوجوان امروزی میتواند با مطالعة حکمت های نهج البلاغه شجاعت اخلاقی بیاموزد یا با مرور 
به قدرت  وابسته  الگو،  بودن کی  تقویت کند. مؤثر  را در خود  امام صادق، روحةی پرسشگری علمی  سخنان 
تأثیرگذاری آن است، نه هم عصری با آن. علاوه برآن، باور به امام عصر، زندگی انسان معاصر را در کی پروژة 
تربیتی کلان قرار میدهد و به تمام فعالیت های فردی و اجتماعی او جهت و معنا میبخشد. او خود را برای 
ازاین‌رو م‌یتوان  آماده سازی مستلزم خودسازی، جامعه‌پردازی و اخلاق مدار یاست.  این  آماده میکند.  ظهور 

پیامدهای تربیتی زیر را از جمله پیامدهای تربیتی در عصر غیبت امام برشمرد:
زنده نگه داشتن حس مسئولیت اجتماعی و اصلاحگری: باور به امام زنده این احساس را تقویت میکند که 
جهان مدیر دارد و هر فردی در قبال آن مسئول است. این نگاه، شهروندی را از حالت انفعالی خارج میکند و 
برای ظهور، درصدد اصلاح خود و محیط  آماده سازی جهان  برای  فعال سوق م‌یدهد. فرد  به سمت عاملیت 

اطرافش برمیآید. این والاترین انگیزه برای مشارکت اجتماعی و اخلاقی است.
ایجاد امید فعال و مصونیت در برابر یأس: ایمان به وجود امام غایب به عنوان پناهگاه نهایی بشر،  کیامید 
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متافیز یکیدر فرد ایجاد میکند. این امید سدی در برابر پوچ انگاری و ناامیدیهای ناشی از مشکلات فردی و 
اجتماعی میسازد. فرد میآموزد که هیچ تلاشی بیثمر نیست و هر کار نکی، قدمی به سوی تحقق آرمان های 

بزرگ تر است. این نگاه، تاب آوری فرد را افزایش میدهد.
ایدئولوژیها و  از  انبوهی  با  ارزش ها در جهان چندپاره: در جهانی که  برای سنجش  نهایی  ارائة معیاری 
سبکهای زندگی روبه روست، امام معصوم به عنوان تجسم عینی ارزش های الهی، کی معیار ثابت ارائه میدهد. 
فرد میتواند هر فرهنگ، گفتمان یا سبک زندگی را با سیره و کلام معصوم محک بزند. این امر، از سردرگمی 

هویتی و ازخودبیگانگی فرهنگی جلوگیری میکند و به فرایند هویتیابی دینی جهت میبخشد.
ترویج اخلاق وظیفه گرا به جای اخلاق نتیجه گرا: باور به اینکه امام ناظر بر اعمال است )اگرچه او را نبینیم(، حس 
مسئولیت را در خلوت تقویت میکند؛ انگیزة فرد برای انجام کار نکی، از ترس از عقاب یا طمع به پاداش فراتر م‌یرود 

و به انجام وظیفه برای رضای خدا و خلیفة او ارتقا مییابد. این نگاه، بنیان اخلاقی پایدار و درونیشده را میسازد.

نتیجه گیری

این پژوهش نشان داد که باور به عصمت امامان، هرچند در نگاه نخست با مبانی حکمت متعالیه ناسازگار به نظر 
میرسد، در حقیقت با اصول فلسفة صدرایی نه تنها تعارضی ندارد، بلکه قابل تبیین عقلانی و فلسفی است. از 
منظر فلسفی، اصولی چون تشکیک وجود، حرکت جوهری و اتحاد علم و وجود نشان میدهند که امامان در 
مرتبه ای شدیدتر از وجود آفریده شده اند و همین شدت وجودی، علم حضوری تام به خیر و شر را برای آنان 
فراهم ساخته است. در نتیجه، صدور گناه از آنان ممتنع است، بیآنکه اختیارشان سلب شود؛ زیرا عصمت آنان 

ضرورتی »بالقیاس« است، نه جبر یا سلب اراده. 
از منظر کلامی، این تبیین صدرایی پاسخ گوی شبهات مهمی همچون جبر و اختیار، تبعیض در خلقت، علم 
امام در کودکی و امکان الگو بودن است. با این تحلیل، روشن میشود که عصمت امام، نه نوعی تبعیض است 

و نه مانع اختیار و الگو بودن؛ بلکه تجلی عدل الهی و لازمة نظام احسن است. 
از منظر تربیتی، عصمت امامان پیامدهای ژرفی دارد؛ از جمله: اعتماد مطلق به الگوی کامل؛ جامعیت تربیت 
در همة ابعاد؛ امید به کمال در پرتو حرکت جوهری؛ پیوند علم و اخلاق؛ تربیت عقلانی ـ ایمانی؛ مسئولیت‌پذیری 
اجتماعی و سیاسی؛ پاسداری از معارف دینی؛ و پرورش فروتنی در مسیر خودسازی. بدین ترتیب، عصمت امامان 
نه تنها پشتوانه ای فلسفی ـ کلامی برای باور شیعی است، بلکه راهنمایی اساسی برای تدوین الگوی تعلیم و 

تربیت اسلامی به شمار میرود.
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